
    

ترجمه: عادل متکلمی آذر
هیچ چیز جدیدی در جهان سینما یافت نمی شود که به کار نرفته باشد. در 
دوران صامت طول فریم فیلم 1 به 1/33 برابر ارتفاع آن بود. وقتی حاشیه 
صوتی به فیلم افزوده شد، تصویر تقریبا چارگوش شد. نسبت ابعاد تصویر 
صامت در اندازه 1 به 1/33 از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در 
سال 1932 استاندارد اعلام شد. در عمل نسبت ابعاد قاب تصویر در دوره 

ناطق به 1 به 1/37 نزدیکتر بود.
بسیاری از کشورهای اصلی تولید کننده فیلم در سال های بعد از جنگ 
جهانی شاهد افزایش تعداد تماشاگران به ارقام بی سابقه بودند. اما سرانجام 
– نخست در ایالات متحده در اواخر دهه 1950 و بعد در بیشتر کشورهای 
اروپایی- میزان حضور در سالن های سینما به صورت فاجعه آمیزی کاهش 
پیدا کرد. ایالات متحده برای برگرداندن تماشاگران به سینما به راه های 
بسیاری متوسل شد: فیلم رنگی، پرده عریض، و فیلم های عظیم تر و 
برجسته تر. اما به هر عصر طلایی نظام استودیویی با ساختار ادغام عمودی 

به سر آمده بود.
در این مطلب ده فیلمی را معرفی می کنیم که با ترکیب در پرد عریض 

توانسته اند زیباترین صحنه آرایی را بر پرده سینما به تصویر بکشند.

مسیر بزرگ )1930(
جان فورد، وین را به رائول والش برای بازی در فیلم Big Trail پیشنهاد 
کرد. این فیلم حماسی و بزرگ، جان وین 22 ساله را به عنوان یک ستاره 
به عالم سینما معرفی کرد. البته این فیلم که باز سازی فیلمی به نام واگن 
پوشیده، محصول 1923 بود با وجود هزینه دو میلیون دلاری و ارائه در 
دو نسخه 35 و 70 میلیمتری نتوانست موفقیت چندانی به دست آورد و 
در زمینه فروش در گیشه ها یک فاجعه به معنای واقعی کلمه به شمار 

می رفت.

مرد فیل نما )1981(
مرد فيل نما را ديويد لينچ در سال 1980 ساخت . فيلم اگر چه شرح حال 
موجودي عجيب الخلقه است كه در قرن نوزدهم در انگلستان مي‌زيسته 
اما با اين حال در ميان آثار به غايت نا متعارف و عجيب لينچ اثري متعارف 
و سر راست است . بر اساس زندگي ژرف مركي معروف به مرد فيل نما در 
حوزه هاي ديگر هنر نيز آثار ديگري خلق شده است كه شايد مهم ترينشان 
اپراي مرد فيل نما ساخته لورن پوتي ژيار باشد .فیلم مرد فیل نما از روی 
دست نوشته های دکتر تراویس همان پزشک معالج او و با یک رویکرد 

خاص که فقط از دیوید لینچ سراغ داریم ساخته شده است .

بی گناهان )1961(
بی‌گناهان فیلمی روانشناختی است که شخصیت اصلی آن از بیماری 
پارانویا رنج می‌برد، با چنین نگرشی، ساخته جک کلیِتون، درامی سراسر 
تعلیق است که با شک و تردید می‌توان آن را در زمره فیلمهای ارتباط با 
جن و روح قرار داد. در این نظر، فیلم دربارهٔ زنی روان‌پریش است که تنها 
خود این ارواح را می‌بیند، اما از آنجا که تماشاگر تا لحظات آخر از بیماری 
او مطلع نیست، به شدت از تصویری که در واقع توسط شخصیت اصلی به 
وی ارائه می‌شود، هراسناک می‌گردد. به کارگیری از پرده عریض به این 

قصد به فیلم خیلی کمک کرد.

اجبار )1959(
فیلم در سبک درام، جنایی، و نوآر به کارگردانی ریچارد فلایشر است که در 
سال ۱۹۵۹ منتشر شد. برادفورد دیلمن، دین استاکول و اورسن ولز جایزه 
بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن سال ۱۹۷۳ میلادی را برای بازی در 

این فیلم دریافت کردند.

منهتن )1979(
فیلمی آمریکایی محصول ۱۹۷۹ که توسط وودی آلن کارگردانی شده 
است.فیلم درباره مردی است که در سن ۴۲ سالگی و بعد از دو بار طلاق 
گرفتن با دختری ۱۷ ساله قرارهای عاشقانه می‌گذارد و بعد از مدتی عاشق 
دوست‌دختر یکی از دوستانش می‌شود. فیلم توسط وودی آلن و مارشال 
بریکمن نوشته شد که قبلًا هم در فیلم آنی‌هالی با یکدیگر همکاری 

کرده بودند.

سال گذشته در مارین باد )1962(
قواعد  فرانسوی،  پُرآوازۀ  کارگردان  رنه«  جنجالی»آلن  و  مشهور  فیلم 
سینمای کلاسیک را تغییر می دهد و تبدیل به مثالی می گردد از آغاز 
راهی که »رنه« مظهر آن شناخته می شود:»سینمای مدرن«.در فیلم های 
سینمای کلاسیکْ آغاز،نقطه اوج و پایان مشخص در فیلم وجو دارد و فیلم 
قصه خود را خطی و سر راست تعریف می کند.آلن رنه در »سال گذشته 
در مارین باد« با به کارگیری فرمی پیچیده در صدد است سر و شکل قصه 
ساده خود را تغییر دهد تا بتواند به حس و مفهومی متفاوت در مقایسه با 

نمایش خطی داستان خود برسد.

تقلید زندگی )1959(
فیلم در سبک رمانتیک و درام به کارگردانی داگلاس سیرک است که در 
سال ۱۹۵۹ منتشر شد. در سال ۲۰۱۵ بی‌بی‌سی طی نظرسنجی از ۶۲ 
منتقد فیلم، فهرستی از صد فیلم برتر سینمای آمریکا را تدوین و منتشر 
کرد که این فیلم در رده ۳۷ قرار داشت.تقليد زندگي )1959(، كي ملودرام 
اشك انگيز و جاندار بود كه خداحافظي باشكوه داگلاس سيرك با جهان 
سينما به حساب مي رفت. تقليد زندگي بسياري از تماشاگران را در سرتاسر 

جهان تحت تاثير قرار داد.

طولانی ترین روز )1962(
این فیلم روز استقلال در »نورماندی« در سال 1944 را نشان می‌دهد و 
بازیگرانی چون »جان وین«، »شون کانری«، »ریچارد برتون« و »ریچارد 
ناد« در آن بازی کرده‌اند. عریض بودن صحنه ها قاب های زیبایی را خلق 

کرده است که با چندبار دیدن نیز لذت آن کم نمی شود.

در کمال خونسردی )1967(
در ایالت کانزاس دو زندانی سابق پری اسمیت )رابرت بلیک( و دیک 
هیکاک )اسکات ویلیسون( یکدیگر را ملاقات می‌کنند و بسیاری از شرایط 
آزادی مشروطشان را زیر پا می‌گذارند. برنامهٔ آن‌ها در این ملاقات که 
دیک قرار آن را گذاشته طراحی و اجرای دزدی از خانواده‌ای مزرعه دار 
به اسم کلاتر است که طبق گفته‌های یکی از هم زندانی‌های دیک در 
گاوصندوقی مخفی در منزلشان در هولکومب، کانزاس ۱۰٬۰۰۰ دلار پول 
نقد دارند. اما برنامهٔ آن‌ها طوری که می‌خواستند پیش نمی‌رود و آن‌ها با 
تنها ۴۳ دلار پول نقد و به قتل رساندن همهٔ چهار نفر عضو خانوادهٔ کلاتر 

آنجا را ترک می‌کنند...

به پیانیست شلیک کن )1960(
فیلم »به پیانیست شلیک کن« از نظر بصری چشمگیر است. پرده عریض 
در صحنه های فیلم و نورپردازی های شدید موضعی و حرکتهای دوربین 
و دوربین روی شانه فیلم را غنای بیشتری می‌بخشند. این فیلم رمانی است 
تصویری درباره همه چیز و هیچ چیز. نمی توان آنرا جرء ژانر به خصوصی 
دانست، در این فیلم همه چیز می‌بینیم؛ عشق، وفاداری، صداقت، مقاومت، 
غریزه و هرآن چیزی که به انسان تعلق دارد. فیلم قرار نیست یک داستان 
هفت‌تیر کشی را تعریف کند، همچنین قصد ندارد یک داستان عاشقانه را 

به تصویر بکشد.

خبرخبر
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اصغر فرهادی
 برای »شجریان« نوشت

بخـش فرهنگـی- اصغـر فرهـادی سـینماگر پرافتخار 
ایرانـی در آسـتانه اکـران تازه‌تریـن فیلمش »فروشـنده« 
از عشـق و انتظارش برای اسـتاد شـجریان نوشـته اسـت.
بـه گزارش ایلنا فرهادی نوشـته اسـت: »مدتی‌سـت برای 
تحقیـق و نـگارش فیلم‌نامـه گذشـته در پاریـس هسـتم. 
روزهـا بیشـتر به یادداشت‌نویسـی می‌گـذرد و غالبا پیش 
از غـروب مـی‌روم پیـاده‌روی. از کوچه‌هـای پیـچ‌ و واپیچ 
منطقـه پنـج پاریـس می‌گذرم تا بـه پارکی برسـم و یک 

سـاعتی تا قبـل از بسـتن درهای پـارک راه بروم.
امـروز از ظهـر بـاران باریـده و تـازه چنـد دقیقه‌ایسـت 
کـه آسـمان بـاز شـده. کوچه‌هـا خلوتنـد و هـوا سـرد. 
از کوچـه‌ای بـه کوچـه بعـدی مـی‌روم. یکبـاره صدایـی 
قدم‌هایـم را آرام می‌کنـد. آوازی‌سـت بـا صـدای آقـای 
شـجریان نازنیـن. سـر بلنـد می‌کنـم. بایـد از یکـی از 
خانه‌هـای اطـراف باشـد. چندقدمـی مـی‌روم امـا دلـم 
نمی‌آیـد دور شـوم، برمی‌گـردم، به‌دنبـال پنجـره‌ای کـه 
ایـن صـدای دلنشـین و آشـنا را بـه کوچـه می‌رسـاند 
نگاهـم را روی سـاختمان‌ها می‌چرخانـم. حـدس می‌زنم 
صـدا از پنجـره‌ای نیمه‌بـاز می‌آیـد در یکـی از طبقـات 
بالایی سـاختمانی قدیمـی. پنجره‌ای که شـاید هم‌وطنی 
آن را گشـوده و گوشـه‌ای از اتاقش غرق در زمان و مکانی 
دیگر نشسـته و خیره به این آسـمان خاکسـتری خسـته 

از بـارش مانـده.
»غم زمانه خورم یا فراق یار کشم«

این‌سـوی کوچـه ایسـتاده‌ام بـه شـنیدن صدایـی کـه از 
پنجـره می‌آیـد.  آواز تمـام می‌شـود و بـاز سـکوت و مـن 
بـه راه می‌افتم اما تصویر هموطن غربت‌نشـین در گوشـه 

اتاقـش تـازه برایـم آغازشـده و رهایـم نمی‌کند.
در حـال پیـاده‌روی احسـاس خوبی دارم کـه در »جدایی 
نـادر از سـیمین« نـام نازنین آقای شـجریان را در یکی از 

صحنه‌هـا آورده‌ام.
یکـی دو سـال بعدتر سـوار ماشـینی به سـمت فـرودگاه 
مـی‌روم تـا بـه ایـران بازگـردم. راننـده هموطـن نیسـت 
امـا صـدای اسـتاد در حـال پخش اسـت در همه مسـیر. 
»مراکـش«  می‌گویـد  کجاییـد؟«  »اهـل  می‌پرسـم 
می‌پرسـم »ایـن موسـیقی را کـه می‌شـنوید می‌دانیـد از 
چه کشـوری‌ اسـت؟«، »ایـران«. یکـی از همکارانش که 
در جمـع راننده‌هـا بـا او رفیق‌تـر بـوده چنـدی پیـش 
ایـن آلبـوم را بـه او هدیـه کـرده. گفـت معنای شـعرها 
را نمی‌فهمـد امـا هـر بـار می‌شـنود آرام می‌گیـرد. همه 
مسـیر تـا فـرودگاه شـاردوگل، شـب، سـکوت و کویـر 
اسـت. بعدتـر ایـن خاطره را برای خودشـان هـم تعریف 

می‌کنـم.
خاطـره مـرد مراکشـی او را بـه یـاد خاطـره‌ای دیگـر 
می‌انـدازد کـه دوستانشـان نقـل کـرده بودند. دوسـتان 
آقـای شـجریان رفتـه بودنـد بـه سـفری در شـمال. در 
مسـیری میـان جنـگل، پیرمردی خسـته، مانـده در راه 
دسـت بلند کرده تا او را سـر راه به روسـتایش برسـانند 
و آنهـا هـم سـوارش می‌کننـد. لختـی بعـد از پیرمـرد 
اجـازه می‌گیرنـد تـا موسـیقی پخـش کننـد و پیرمـرد 
می‌گویـد »اگـر از آقای شـجریان دارید، روشـن کنید«.
آن هموطـن غربت‌نشـین در پاریس، آن راننده مراکشـی 
و ایـن پیرمـرد خسـته روسـتایی، سـهیم و همراه‌شـدن 
جهـان  گوشـه‌وکنار  در  آدم‌هایـی  دلتنگـی  خلـوت  در 
از  بالاتـر  بالاتـر از شـهرت و حتـی  چیزی‌سـت بسـیار 
محبوبیـت. ایـن را بـه خودشـان گفتـم. گفتنـد: »آقـای 
فرهادی، شـهرت مثل سـرعت بالاسـت. با سـرعت پایین 
از روی دسـت‌اندازها هـم می‌توان گذشـت اما در سـرعت 
بـالا عبـور از روی یـک سـنگریزه هـم می‌توانـد حاصلش 
جمله‌ایسـت  ایـن  و  همیشـه«.  بـرای  باشـد  واژگونـی 
پرمسـئولیت کـه از او بـه یـادگار دارم. ایـن روزها دلتنگ 
خیلی‌هـا  مهربانشـان؛  و  آرام  نـگاه  دلتنـگ  هسـتم.  او 
دلتنـگ اوینـد. یک سـرزمین دلتنـگ اویند. چشـم‌به‌راه 

آمدنتانیـم، تندرسـت و برقـرار.«

فرزاد فرزین؛ بازیگر شد
بخش فرهنگـی- سـازندگان مجموعه »عاشـقانه« روز 
گذشـته بـا فـرزاد فرزیـن بـرای حضـور در ایـن مجموعه 

بـه توافق رسـیدند.
پرطرفـدار  )خواننـده  فرزیـن  فـرزاد  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
موسـیقی پـاپ( روز گذشـته بـا حضور در دفتـر مجموعه 
»عاشـقانه« بـرای حضور در ایـن پروژه به توافق رسـید و 

بسـت. قرارداد 
و  کارگـردان  بـا  شـده  انجـام  صحبت‌هـای  براسـاس 
تهیه‌کننـده، فرزیـن قرار اسـت تنهـا به عنـوان بازیگر در 

ایـن مجموعـه حضـور داشـته باشـد.
وی پیـش از ایـن در فیلم‌های سـینمایی پسـران آجری، 
کنسـرت روی آب و سـگ‌های پوشـالی بـه ایفـای نقـش 
پرداختـه بود و »عاشـقانه« چهارمین تجربه وی در زمینه 

بازی محسـوب می‌شـود.
»عاشـقانه« به کارگردانی منوچهر هـادی و تهیه‌کنندگی 
مهـدی گلسـتانه براسـاس برنامه‌ریزی‌هـای انجـام گرفته 

بـه‌زودی مقابل دوربیـن خواهد رفت.
پیـش از ایـن در ایـن مجموعه حضـور محمدرضـا گلزار، 
سـاره بیـات، هومن سـیدی و حسـین یاری قطعی شـده 

بود.

فیلم منتخب کره جنوبی 
برای اسکار انتخاب شد

بخش فرهنگی- کره جنوبی فیلم »عصر سایه‌ها« 
را برای بخش فیلم خارجی‌ زبان اسکار معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، »عصر 
عنوان  به  جی-وون  کیم  ساخته  تریلری  سایه‌ها« 
خارجی‌زبان  فیلم  بخش  در  جنوبی  کره  نماینده 

اسکار انتخاب شد.
برادران  کمپانی  محصول  نخستین  که  فیلم  این 
وارنر در کره‌جنوبی و به زبان کره‌ای است، نماینده 
این کشور در هشتاد و نهمین جایزه اسکار است و 
اشغال  دوره  در  شانگهای  و  سئول  در  آن  داستان 
ژاپن روی می‌دهد و سونگ کانگ-هو و گونگ یوو 

بازیگران آن هستند.
به  پیش  سال  فیلم  این  بازیگر  کانگ-هو  سونگ 
این فیلم در نقش  او در  اعضای اسکار اضافه شد. 
یکی از اعضای سابق مقاومت کره را بازی می‌کند 
دو  هر  به  و  ملحق می‌شود  ژاپنی  نیروهای  به  که 

طرف وفادار است.
این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره 
بخش  در  سپتامبر   ۳ و  می‌کند  تجربه  ونیز  فیلم 
خارج از رقابت روی پرده می‌رود و سپس ماه آینده 
در جشنواره بین‌المللی تورنتو در بخش ویژه اکران 

می‌شود.
نظر  از  آن  بالای  سطح  خاطر  به  سایه‌ها«  »عصر 
کارگردانی و بازیگران و نیز برنامه‌های گسترده برای 
اکران آن در دیگر کشورها، از فیلم‌های مطرح سال 

است.
فیلم  با   ۲۰۱۳ سال  در  بار  اولین  جی-وون  کیم 
شوارتزنگر  آرنولد  کنار  در  ایستگاه«  »آخرین 

نخستین بازی هالیوودی خود را تجربه کرد.
 ۲۶ اسکار  جوایز  دوره  نهمین  و  هشتاد  برندگان 

فوریه )بامداد دوشنبه ۹ اسفند( معرفی می‌شوند.

تبدیل ایستگاه پلیس
 به موزه یک شاعر

بخش فرهنگی- ساختمانی در ایرلند که پیش‌تر 
ایستگاه پلیس بود،‌ به موزه »شیموس هینی« شاعر 

برنده نوبل تبدیل می‌شود.
به گزارش ایسنا، »گاردین« نوشت: ساختمانی در 
زادگاه »شیموس هینی« که پیش‌تر ایستگاه پلیس 
بوده، برای بزرگداشت این شاعر به موزه‌ او تبدیل 

می‌شود.
این ساختمان در روستای بلاگی ایرلند واقع شده و 
زمان درگیری‌های ایرلند شمالی نمادی از جدایی 
بود. این ایستگاه پلیس حالا با صرف چهار میلیون 
و ۲۵۰ هزار پوند به خانه »شیموس هینی« بدل 
می‌شود تا بازدیدکنندگان با زندگی شخصی، ‌ ادبی 
و هنری این شاعر برنده نوبل آشنا شوند. »هینی« 
در  کلیسایی  حیاط  در  و  درگذشت   ۲۰۱۳ سال 

همان نزدیکی دفن است.
در این موزه شعرها و کتاب‌های »هینی«، عکس‌های 
خانوادگی، وسایل شخصی، ویدیوهایی که این شاعر 
و  نشان می‌دهد  و خانواده‌اش  کنار دوستان  در  را 

شعرخوانی‌های او را می‌توان دید.
مترمکعبی   ۲۰۰۰ مساحتی  که  موزه  این  در 
این  شد.  خواهد  افتتاح  هم  کتابخانه  یک  دارد، 
و  می‌شود  افتتاح  سپتامبر  روز ۳۰  فرهنگی  مرکز 
برنامه‌های متعددی از جمله کنسرت موسیقی در 

مراسم گشایش آن اجرا خواهد شد.
و  مترجم  نمایشنامه‌نویس‌،  هینی«  »شیموس 
شعرهای  خاطر  به  بیش‌تر  که  ایرلندی  سخنران 
پست‌مدرن در دنیا شهرت داشت‌، متولد ۱۳ آوریل 
۱۹۳۹ بود. او نخستین فرزند یک خانواده‌ ۱۱ نفره‌ 
کشاورز بود، اما طی سال‌های پربار عمرش مهم‌ترین 
جایزه‌های ادبی دنیا همچون نوبل‌ ادبیات، »پن« و 

جایزه شعر »گریفین« را به خود اختصاص داد.
»هینی« در سال ۱۹۹۵ موفق به کسب جایزه نوبل 
با آخرین مجموعه  او در سال ۲۰۱۰  ادبیات شد. 
را  انسانی« جایزه شعر »فوروارد«  شعرش »زنجیر 
از آن خود کرد. این چهره ادبی از سال ۱۹۸۱ تا 
می‌کرد.  تدریس  »هاروارد«  دانشگاه  در   ۱۹۹۷
»هینی« که از سال  ۱۹۸۹ تا پنج سال پس از آن 
استاد شعر دانشگاه آکسفورد بود، سال ۱۹۹۶ موفق 

به کسب نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه شد.
این شاعر در سال ۱۹۷۵ جایزه‌ »ای. ام. فورستر« را 
از آن خود کرد. جایزه‌ بخش ترجمه »پن« ۱۹۸۵ 
و »تاج طلایی شعر« ۲۰۰۱ هم از دیگر افتخارهای 
این  می‌شوند.  محسوب  هینی«  »شیموس  ادبی 
اس.  »تی.  جایزه   ۲۰۰۶ سال  در  بلندآوازه  شاعر 
الیوت« را که از معروف‌ترین جایزه‌های شعر جهان 

به شمار می‌رود به خود اختصاص داد.
می‌توان  او  شعرهای  مجموعه  برجسته‌ترین  از 
انسانی«  »زنجیر  »شال«،  تاریکی«،  به  »دری  به 
هینی«  »شیموس  کرد.  اشاره  کار«  »مزرعه  و 
همچنین در سال‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ سه 
کتاب دربردارنده‌ گزیده‌ای از شعرهایش را به چاپ 

رساند.

سمانه فراهانی
تماشاگران یک به یک وارد سالن می‌شوند و از آن‌ها پرسیده 
با  کنند.  مهاجرت  و شهر  کشور  کدام  به  می‌خواهند  می‌شود 
ارائه شماره تلفن عکسی از تماشاگران گرفته می‌شود و راهی 
یا  دشکچه  روی  می‌توانند  مخاطبان  می‌شوند.  نمایش  سالن 
صندلی بشکه مانندی که به همراه می‌برند در هرجای سالن 
که می‌خواهند، بنشینند. هیچ‌کس ذهنیتی از نمایش ندارد و در 
کاتالوگ نمایش یادداشتی از کارگردان وجود دارد که در بخشی 
از آن نوشته است: »این پرفورمنس به عنوان یک آزمایش با 
آغاز  به جای داستان  تولید یک تجربه  برای  تئاتر  از  استفاده 
شده است. تمام کاراکترها در بخش هایی براساس مردم واقعی 
هستند و هدف این بوده که بخش کوچکی از سفر خود را به 
منظور ارائه به مخاطبان در یک نگاه اجمالی از تجربه ای از این 

وضعیت خلق کنند.«
به  می‌کنند.  نگاه  تماشاگران  دیگر  و  فضا  به  تردید  با  تماشاگران 
سختی می‌توان همه بازیگران نمایش را تشخیص داد چرا که برخی 
لباسی معمولی بر تن  دارند و میان تماشاگران نشسته‌اند. نمایش با 
پخش نریشنی از بلندگو آغاز می‌شود و این شروعی است برای شما 

تا تجربه‌ای درباره مهاجرت غیرقانونی داشته باشید.
مارین ون هولک کارگردانی هلندی است که نمایش »کروماکی« 
برده  صحنه  روی  آباد  یوسف  در  واقع  »دا«  نمایش  خانه  در  را 
است؛نمایشی متفاوت از اجراهای روی صحنه که تماشاگر می‌تواند 
درکی متفاوت از آن داشته باشد. با این کارگردان که چند سالی است 
چگونگی شکل‌گیری  درباره  کرده،  انتخاب  زندگی  برای  را  ایران 

نمایش »کروماکی« و فضای آن به گفت و گو نشسته‌ایم.
 ایده »کروماکی« چطور شکل گرفت؟

من در همین سالن نمایش دا اجرایی دیدم و در همان اجرا بود که 
ایده نمایش به ذهنم رسید. مدت‌ها بود درگیر موضوع مهاجرت بودم 
و به هر حال من در این سوی ماجرا یعنی هلند زندگی می‌کردم و 
بسیار درباره مهاجرت می‌شنیدم. این موضوع شبیه به یک پدیده و 
داستان شده بود در صورتی که واقعی بود و من می‌خواستم تجربه‌ای 

با تماشاگران درباره این واقعیت داشته باشم.
 چرا ایران را برای اجرا انتخاب کردید؟

من یک اروپایی هستم و ما همیشه به مهاجرت طور دیگری نگاه 
می‌کنیم. کشورهای ما مهاجرپذیر هستند. به همین دلیل می‌خواستم 
با بازیگران ایرانی کار کنم که به این اتفاق نزدیک‌ترند و می‌توانند 

خود را به جای آدم‌های نمایشنامه بگذارند.
 درک فضا مسلما برای شما نیاز به تحقیقات زیادی 

خود  رسد  می  نظر  به  نمایش  این  در  شما  دارد. 
میزان  چه  کار  این  برای  کردید.  تجربه  را  مهاجرت 

تحقیق کردید؟
که  را  هایی  آدم  اطلاعات  همه  ماه‌ها  کردیم.  مدام  جستجوهای 
تجربه داشتند، بررسی کردیم. جستجوهای اینترنتی تفاوت زیادی 
با روایت آدم‌هایی داشت که خاطراتشان را به صورت شفاهی برای 
ما تعریف می‌کردند. تیم تحقیقاتی خوبی داشتم. مرجان ادیبیان در 
هلند با پناهجویان کار می‌کند و اطلاعات زیادی داشت. بهترین 
دوستم در یونان که خیلی از جزییات را برایم تعریف کرد. در نهایت 
از آدم‌های زیادی پرسیدم که تجربه‌شان هنگام مهاجرت چطور بود 
و خواستم با جزییات تعریف کنند. در واقع پرداخت به جزییات باعث 

نگاهی متفاوت‌تر و ارتباط بهتر با مخاطب می‌شد.
کار  در  سوری  یا  افغان  عراقی،  بازیگران  از  چرا   

استفاده نکردید؟
من می‌توانستم به راحتی بازیگر افغان برای نمایش پیدا کنم، اما پیدا 
کردن عراقی و سوری کمی سخت بود و من تصمیم گرفتم تنها 
با ایرانی‌ها کار کنم تا تماشاگر همان سفری را که بازیگران برای 
از کسی  اگر  انجام می‌دهند، تجربه کنند.  به آدم‌ها  نزدیک شدن 
استفاده می‌کردیم که تجربه مهاجرت داشته باشد تماشاگر کمتر با 

نمایش ارتباط برقرار می‌کرد.
اجرا  را  نمایش  این  این، جای دیگری هم  از   پیش 

کرده‌اید؟
خیر. این نمایش برای اولین بار است که روی صحنه رفته است.

 چند ماه تمرین داشتید؟
بازیگران  با  ماه تک‌تک  و یک  کردیم  کار  کاراکتر  روی  ماه  سه 
تمرین شد. یک ماه هم قبل از اجرا به سالن آمدیم و تمرین کردیم.

اما  فارسی حرف می‌زنند  به  ها  آدم  کار شما  در   
حرف هم را نمی‌فهمند؟ این اجبار بود یا شما نسبت 
زبان  است  ممکن  که  دارید  را  دید  این  زبان  به 

یکسان باشد، اما آدم ها حرف هم را نفهمند.
می‌خواستم  پس  می‌شناسد  را  زبان‌ها  همه  ما  نمایش  راوی 
تماشاگر خود را به جای او بگذارد. از طرف دیگر می‌خواستم 
ببینم می‌تواند تصور کند که کاراکترها به زبان عربی یا انگلیسی 

حرف می‌زنند.
در  شخصیت‌ها  از  کمی  جزئیات  دلیل  همین  به   
اختیار مخاطب گذاشتید؟ 11 شخصیت در نمایش 

هست که ما از هر کدام اطلاعات اندکی داریم.
من نمی‌خواستم 11 مونولوگ بگذارم تا آدم‌ها گذشته و افکار 
خود را توضیح دهند. از این داستان‌ها می‌توان هزاران مورد در 
به  را  آدم‌ها  این  تلویزیون و جاهای دیگر شنید. من نمی‌خواستم 
باید  و  گرفته‌اید  قرار  موقعیت  در  نشان دهم. شما  قربانی  صورت 
لحظه به لحظه زندگی کنید. مدرکی ندارید و قانونی هم وجود ندارد. 

می‌خواستم آدم ها را بشنویم و به آن ها نزدیک باشیم.
 نمی‌خواستید از تماشاگران بازی بگیرید؟

تمام کارهایی که من پیش از این انجام دادم به صورت مشارکت 
تماشاگر در اجرا بوده است، اما در این کار می خواستم تجربه کنم 
که چطور می‌توان دیوار چهارمی قرار داد که مخاطب در فضا باشد 
و خودش نداند که از او در نمایش استفاده می‌شود. نمی‌شد در این 
نمایش از مشارکت تماشاگر استفاده کرد و مهم بود تنها بازیگران 

شخصیت‌ها را با تمرکز بسازند.
فضا  یا  بود  شده  نوشته  نمایشنامه  در  دیالوگ‌ها   

براساس بداهه گویی جلو می‌رفت؟
بیشتر بداهه گویی داشتیم. نغمه ثمینی برای نریشن‌ها به ما کمک 

کرد و من صحنه‌ها را به هم متصل کردم.
 آروند دشت آرای چقدر به نمایش کمک کرد؟

خیلی کمک کرد. من به خاطر آروند به تهران آمدم و پروژه‌ای را با 
هم شروع کردیم به نام »لندن، رم، تهران، آمستردام« که من هم 
در آن بازی کردم و قرار است مهر ماه اجرا داشته باشیم. این نمایش 
از  تصویری  فرهنگی چه  هر  است.  فرهنگ‌ها  میان  تصور  درباره 
بود.  برای من دغدغه  نمایش هم  این  دیگری دارد؛چیزی که در 
این حجم آدم‌هایی که از جان خود برای مهاجرت می‌گذرند مسلما 
تصویری بزرگ در ذهن دارند. تصویری که ما هم از آن طرف به 
به نظرم  داریم که  ما تصویری  درباره مهاجران  داریم.  این طرف 

باید از بین برود.

گفت و گو کارگردان زن هلندی که ایران را برای زندگی انتخاب کرده است:

در نمایش »کروماکی«، تماشاگران خودشان عنصری از اجرا هستند

10 فیلم سیاه و سفید با زیباترین ترکیب در پرده عریض 


